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خبرنامه ندای سرخ شماره ۱۷۶ :۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۹
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند بردسیر
آسمان دیلی نیوز - روزچهارشنبه سیزدهم مرداد جمعی از کارگران کارخانه قند بردسیر از ساعت ۸صبح مقابل این کارخانه تجمع کردند. یکی از کارگران معترض به گفت :” ما بارها به استانداری کرمان به فرمانداری , دفتر امام جمعه , نماینده مجلس و حتی مقابل دفتر احمدی نژاد رفته ایم ولی کسی به خواسته ما توجه نمیکند , ما چیز زیادی نمی خواهیم ما فقط حق وحقوق خودمان را می خواهیم .” 
اعتراض کارگران کارخانه چینی البرز به ۱۰ ما ه بی حقوقی

آسمان دیلی نیوز – روز چهارشنبه سیزدهم مرداد بیش از ۱۸۰ نفر از کارگران کارخانه چینی البرز در مقابل این شرکت در شهرک صنعتی قزوین دست به تجمع زدند , این کارگران در اعتراض روی زمین تحصن کردند . کارگران متحصن همگی بین ۱۹ تا ۲۴ سال سابقه کار در این شرکت را داشتند اما مدت ۱۰ ماه است که حقوق نگرفته اند .” 
سرکوب وحشيانه کارگران ارج توسط اوباش حکومت اسلامی

حزب اتحاد کمونيسم کارگری - بنا به خبر دريافتى٬ روز يکشنبه دهم مرداد ماه بيش از 500 نفر از کارگران کارخانه ارج در اعتراض به نپرداختن دستمزدها و عليه اخراج و بيکار سازيها٬ از اولين ساعات صبح در مقابل کارخانه ارج واقع در جاده مخصوص کرج عليه حکومت اسلامي، عليه سرمايه داران و برای دستيابی به خواستهای برحق خود دست به تجمع اعتراضی زدند. خواست کارگران دريافت فوری دستمزدهای معوقه، جلوگيری از هر گونه اخراج و بيکاری و بازگشت به کار کارگران اخراجی بود. 
تجمع اعتراضی کارگران آنچنان گسترده و چشمگير بود که بشدت مورد توجه و حمايت عابرين و خودروهای عبوری از محل قرار گرفت. عوامل کارفرما و حراست کارخانه ارج در حاليکه بشدت وحشت زده شده بودند از ارگانهای نظامی و سرکوبگر درخواست کمک نموده و بلافاصله در دقايق کوتاهی صدها نفر از پليس ضد شورش با تجهيزات کامل سرکوب به همراه گله های موتور سوار اوباش سرکوبگر در محل حاضر شده و با گستاخی و وحشی گری به ضرب و شتم و سرکوب کارگران پرداختند. درگيری و زد و خورد جسته و گريخته کارگران زحمتکش و معترض با پليس و سگهای حامى منافع سرمايه داران تا حوالی ظهر ادامه داشت. تاکنون از تعداد کارگران بازداشت و دستگير شده خبری در دست نيست . 
کارخانه ارج با بيش از 700 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه با دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شيفت فشرده کاری واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع بخاري، کولر و لباسشويی و لوازم خانگی ميباشد.
پاکسازی دبیران آزاد اندیش و گزینش دوباره معلمان

آژانس ايران خبر - گزینش دوباره معلمان کلید خورد.دولت کودتایی به منظور پاکسازی وزارت آموزش وپرورش از دبیران آزاد اندیش اقدام به گزینش دوباره معلمان کرده است. علی احمدی در دولت نهم وزارت آموزش وپرورش را به بهانه ی تعدیل نیرو ،وجودمعلمان اضافه،بازنشستگی وبازنشستگی پیش ازموعد از دبیران کارکشته وباتجربه خالی کرد. 
سیاست گروه افراطی حاکم برکشور برای امت سازی به نفع ولایت فقیه به گونه ای بود که طی چهار سال نخست رياست جمهوری احمدی نژاد تصفیه ها وبازنشستگی های اساسی در نهادها مختلف صورت بگیرد.این سیاست در وزارت آموزش وپروش به شدت از سوی علی احمدی دوست نزدیک محمود احمدی نژاد در نهاد آموزشی کشور به مرحله اجرا گذارده شد.به گونه ای که سال گذشته آموزش وپرورش با کمبود شدید نیرو مواجه شد. 
سیاست تغییر بنیادین در نظام آموزشی کشور با بازنشستگی وتصفیه معلمان دگر اندیش صورت گرفت. 
عدم افزایش حقوق و وضعیت بدمعیشتی فرهنگیان موجب شکل گیری اعتراضات گسترده ی معلمان در سال 85 و86گردید. اما این اعتراضات صنفی در نهایت به شناسایی فعالین فرهنگی،بازداشت وزندانی کردن معلمان معترض،تبعید اعضای کانون صنفی وانحلال این کانون منجر گردید.پیامد نهایی این برخوردهای حذفی بازنشستگی های گسترده در سال های 86و87 بود.این بازنشستگی ها که ذیل پوشش اجرای نظام هماهنگ صورت گرفت درواقع اجرای مرحله ی دوم برخورد با فرهنگیان آزاد اندیش ومخالف سیاست های دولت احمدی نژاد بود. 
اکنون وبراساس گزارش های بدست آمده مرحله ی سوم این سیاست با اجرای برنامه گزینش مجدد فرهنگیان در حال کلید خوردن است.گفتنی است که انجام تغییرات به اصطلاح بنیادین در آموزش وپرورش با وجود فرهنگیان باتجربه وغیر وابسته به اندیشه های حلقه مصباح غیر ممکن است. به همین دلیل دولت کودتایی از طریق وزارت آموزش وپرورش سامانه ی گزینش مجدد دبیران را راه اندازی کرده است. تا به این وسیله فرهنگیان معترض را از آموزش وپرورش اخراج وکنار بگذارد.براساس گزارش های بدست آمده مرحله ی چهارم طرح تحول بنیادین نظام آموزشی کشور،سپردن مراکز آموزشی به دانش آموختگان حوزه های علمیه است.تا با زمینه سازی طی چند سال همه ی نظام آموزشی کشور به حزوه ی علميه واگذار گردد.در واقع این برنامه دولت کودتایی اجرای سند چشم انداز ایران 1414 است که طبق آن نظام آموزشی کشور باید از برنامه ریزی های به اصطلاح غربی مابانه تصفیه شود, طرحی کلی که ازآن به اسلامی کردن علوم انسانی یاد می شود قرار است به این شکل وارد فاز اجرایی گردد.
بيكاري 150 نفر از كارگران واحد توليدي به دليل سياست هاي ضد كارگري دولت 
آژانس ايران خبر -درحال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي نابسامان وبهم ريخته اي که ناشي ازسياست هاي ضد كارگري دولت احمدي نژاد است صنايع توليدي براي تهيه مواد اوليه حتي از کشورهايي مانند چين هم دچارمشکلات زيادي هستند.به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر اخيرا يکي از اين واحدهاي توليدي که مواد اوليه وارداتي اش ازچين در اوايل ارديبهشت به گمرگ بندر عباس رسيده تا مرداد ماه هنوز نتوانسته اقلام وارداتي خودرا ترخيص و از بندر عباس به تهران منتقل کند و همين امر باعث شده که اين کارخانه نزديک به دوماه بطور کامل تعطيل بشود, بدنبال همين موضوع کارگران اين کارخانه هم که حدود 150 نفر هستند طي اين مدت دوماه بيکار بودند.
وضعيت نا بسامان كارگران كارخانه صنايع فلزي

آژانس ايران خبر - کارخانه صنايع فلزي ايران که يکي از کارخانه هاي قديمي و با سابقه در توليد انواع ماشين آّلات و مصنوعات فلزي است درطي چند ماه اخير با بحرانهاي زيادي در زمينه توليد ومسائل کارگري مواجه شده است , طي ماههاي اخير در اين کارخانه چند تجمع اعتراضي توسط کارگران برپا شده است که کارگران در اين تجمعات خواهان دريافت حقوق عقب مانده خودشان بوده اند . 
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبردريک قسمت از اين کارخانه که حدود 250 نفر کارگر کار ميکنند 5ماه است که کارگران حقوق خودشان را دريافت نکرده اندودر وضعيت بلاتکليفي به سر ميبرند , مديران كارخانه به آنها ميگويند :”پول نداريم كه به شما بدهيم” . 
يكي از فعالين كارگري گفت :”سومديريت در اين كارخانه باعث شده كه شيرازه امور از هم بپاشد ولي كارگران به خاطر اين كه نان شبشان ر اازدست ندهند با رنج وزحمت فراوان تلاش ميكنند كه چرخهاي اين كارخانه از كار نيفتد.فشار زيادي روي كارگران است و بلاتكليفي وعدم دريافت حقوق آنها را ناراضي كرده است ”
اخراج 50كارگر قراردادي كارخانه صنايع الكترونيك

آژانس ايران خبر - کارخانه صنايع الکترونيک افزار آزما از جمله کارخانه هايي است که درشهرک صنعتي هشتگرد با مشکلا ت جدي در زمينه مسائل کارگري وتوليد مواجه است. دراين کارخانه بدليل عدم وجود نقدينگي امکان خريد مواد اوليه کافي وجود ندارد وهمين موضوع هم باعث شده که توليد اين کارخانه افت جدي داشته باشد . 
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر يکي از آثار اين موضوع اخراج حدود 50 نفر از کارگران قراردادي اين کارخانه طي هفته هاي اخير بوده است .تا بحال در اين کارخانه حدود 350 نفر کارگر کار ميکرده اند که اکنون تعدادي ديگر از کارگران اين کارخانه در آستانة اخراج هستند.
سرگردانی کارگران در برابر قوانینی که به نفع کارفرمایان است

ایلنا - با گذشت حدود ۵ ماه از آخرین اخراج دسته جمعی کارگران کارخانه نوشابه سازی ساسان، هنوز حدود نیمی از آن‌ها موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده‌اند. در جریان آخرین اخراج گروهی کارگران از این کارخانه، بیش از ٧٠٠ کارگر از کار اخراج گردیدند.
کارفرما با استفاده از قوانین کار که به نفع کارفرمایان تنظیم شده است، در مذاکره با کارگران حتا حاضر نشده بود با کارگران اخراجی به عنوان کارگر ساده قرارداد ببندد. 
به گزارش خبرگزاری فوق، تاکنون نزدیک به نیمی از اخراج شده‌گان به شرط شرکت در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای توانسته‌اند تا حدودی از حق خود استفاده کنند اما سایر کارگران هم چنان در سرگردانی بسر می‌برند.
اخراج کارگران فوق در حالی صورت گرفته است که کارفرما پس از اخراج آن‌ها با استخدام کارگران موقت جدید، سرویس و ناهار را حذف کرده و به آن‌ها حداقل حقوق را پرداخت می‌کند.
عمل کرد کارفرمای کارخانه در بکارگیری کارگران ارزان‌تر و حمایت قانون از وی و نیز عمل کرد سازمان تامین اجتماعی که هم چنان کارگران اخراجی را سرگردان نگاه داشته است، تنها یک نمونه از حمایت‌های حکومت و قوانین کنونی از سرمایه‌داران و بی تفاوتی آن‌ها در برابر سرنوشت کارگران است.
حکومت هر جا که توانسته است، با استفاده از قوانین و یا نیروی سرکوب خود به حمایت از کارفرمایان برخاسته است.
نمونه‌ی دیگر از اقدامات حکومت در روزهای اخیر، تحت فشار دادن کارگران مخابرات راه دور استان فارس است. براساس اخبار منتشره، حراست و اداره اطلاعات استان، کارگران معترض کارخانه را تحت فشار قرار داده‌اند. از جمله گفته شده است که کلیه تلفن‌های کارگران تحت شنود و کنترل است و کارگران از سوی ارگان‌های سرکوب مورد تهدید قرار گرفته‌اند. کارگران مخابرات راه دور ١٨ ماه دستمزد نگرفته اند و تاکنون در اثر فشارهای وارده به کارگران، ٣ نفر از کارگران اقدام به خود‌کشی کرده‌اند. در ماه‌های اخیر متاسفانه آمار خودکشی در میان کارگران به دلیل همین بی‌حقوقی‌ها افزایش یافته است.
کارگران بسیاری اخراج شده و یا در معرض خطر اخراج قرار دارند؛ روز به روز غول بیکاری خود را بیشتر و سهمگین‌تر می‌نمایاند؛ عدم پرداخت دستمزدها دیگر به یک موضوع عادی تبدیل شده و کارگران از این جهت نیز تحت فشار قرار دارند.
از سوی دیگر فعالین کارگری نیز تحت فشار نیروهای سرکوب قرار دارند. کارگران سندیکایی شرکت واحد و نیشکر هفت تپه از جمله کارگران فوق هستند. به تازگی یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکرهفت تپه به نام فریدون نیکوفرد برای تخلیه خانه‌ی سازمانی تحت فشار قرار گرفته است. کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در روزهای اخیر دور جدیدی از فشارها را تجربه می‌کنند. بسیاری از کارگران فوق که بعد از تلاش‌های فراوان توانسته بودند بر سر کار برگردند، در روزهای اخیر بار دیگر از کار اخراج شده‌اند و رضا شهابی یکی از کارگران فوق هم چنان در زندان و در وضعیتی نامعلوم بسر می‌برد. این در حالی است که دیگر کارگر سندیکایی رضا ترابیان با تامین وثیقه به تازه‌گی آزاد گردیده است.
در دو سه روز گذشته هم چنین اعلامیه‌هایی با امضای جمعی از فعالان کارگری در میان راننده‌گان شرکت واحد و در حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی پخش شده است که اطلاعیه‌ی فوق مورد حمایت راننده‌گان گیرنده‌ی اطلاعیه قرار گرفته است.
کمپین اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت بریتانیا برای آزادی رضا شهابی 
اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت ( RMT )   در بریتانیا  با انتشار بیانیه ی  مطبوعاتی، اعلام کرد که برای آزادی رضا شهابی،  یککمپین  گسترده و بین المللی  سازمان داده است.  در این بیانیه چنین آمده است: 
"  اتحادیه ترانسپورت RMT به همراه فعالین اتحادیه ای در سراسر جهان،  و نمایندگان پارلمان برتیانیا،  برای آزادی یکی از رهبران اتحادیه ترانسپورت،  دست به یک کمپین  جهانی  زده است. 
" رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است که رهبران آن  در سالهای گذشته هدف موج دستگیری و زندان  بوده اند .   رضا شهابی و یکی از همکاران او  سعید ترابیان - که در نهم ماه ژوئن دستگیر و سپس آزاد گردید-   بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد  در سال 2005 ،  به مدت چهار سال شغل اشان به حالت تعلیق در آمد،  دستمزد شان قطع شد و تنها بعد از تصمیم دادگاه، مجداد به سر کار خود  باز گشتند."   
"رضا شهابی  در روز 12 ژوئن دستگیر شد. او هنگامی که به  سرکار رفته بود،  به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوس رانی  فراخوانده شد و در آنجا توسط نیروهای امنیتی دستگیر گردید.  آنها سپس   او را به منزلش بردند  و بعد از بازرسی منزل،  کامپیوتر او را مصادره کرده و آن را به همراه  شهابی با  خود بردند. بنا به گزارش ها، رضا شهابی به بند امنیتی  بخش 209  زندان بدنام اوین،  منتقل شده است. 
" نماینده پارلمانی اتحادیه  RMT ،  آقای جان مکدنل، یک طرح پارلمانی به شماره 633 در ارتباط با دستگیری و زندانی شدن رضا شهابی در بخش شکنجه زندان اوین در تهران را  برای ارائه به پارلمان بریتانیا تهیه دیده است . در این طرح چنین آمده است : 
" این پارلمان، دستگیری بدون اعلام جرم رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران در 12 ژوئن ۲۰۱۰ را محکوم می کند؛  پارلمان از این دستگیری که آخرین نمونه از موج    آزار و اذیت فعالین اتحادیه های کارگری در ایران است، به شدت ابراز نگرانی می کند؛ پارلمان از اینکه رضا شهابی در بخش 209 زندان اوین که به مرکز شکنجه شهرت دارد، نگاه داشته  شده،  بشدت نگران است. افزون بر این، پارلمان از اینکه رضا شهابی در سلول انفرادی بسر می برد و دو ماه است که با اعضای خانواده و دوستان خود  تماس نگرفته ، سخت نگران است. با توجه به اینکه عفو بین اللمل بر این باور است که رضا شهابی به احتمال زیاد، زندانی سیاسی به شمار می رود و فقط به دلیل فعالیت های سندیکایی زندانی شده است، پارلمان براین باور است که تداوم حبس رضا شهابی، به معنای نقض پیمان بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هم آن را امضا  کرده است. پارلمان از دولت ایران می خواهد که رضا شهابی را فوری آزاد کند و از دولت بریتانیا می خواهد  که برای کمک به آزادی رضا شهابی همه توان خود را بکار  گیرد."
بنا به بیانیه  مطبوعاتی  این اتحادیه، درساعات اولیه انتشار این طرح پارلمانی،  5 نماینده پارلمان،   طرح را امضا کرده اند و امضا ها همچنان ادامه دارد. همچنین قرار است که  با رسیدن امضا ها به حد نصاب، این طرح،  بطور رسمی در پارلمان بریتانیا مورد بررسی قرار گیرد. 
بنا به این بیانیه، تعدادی از نمایندگان در  نشست علنی پارلمان بریتانیا ، از وزیر امور خارجه این کشور در خواست خواهند کرد  که برای آزادی رضا شهابی دست به  اقدام بزند.
این اتحادیه همچنین  اعلام کرده است که موضوع دستگیری و زندانی شدن رضا شهابی  را در نشست سراسری  فدارسیون جهانی کارگران ترانسپورت (ITF   ) مطرح خواهد کرد و از آن فدراسیون خواهد خواست که  برای آزادی رضا شهابی اقدام  کند. این نشست، قرار است که در  اوایل ماه اوت، در شهر مکزیکوسیتی برگزار شود. 
در همین رابطه و  به دنبال آغاز   کمپین برای آزادی رضا شهابی  توسط  اتحادیه RMT   ، روزنامه مورنینگ استار چاپ بریتانیا در 29 ژوییه، در گزارشی با عنوان "حمایت از کارگران اتوبوس رانی در حال افزایش است " به شرح این کمپین پرداخت. این روزنامه در ابتدای گزارش خود می نویسد:   "  سیاست مداران، طرفداران حقوق بشر و اتحادیه های کارگران  ترانسپورت در سراسر جهان،  بطور هماهنگ، خواستار  آزادی فوری رضا شهابی یکی از رهبران اتحادیه ای در ایران شده اند." 
این گزارش سپس ضمن  معرفی رضا شهابی و چگونگی دستگیری او، به توصیف کارزاری می پردازد  که در حال حاضر توسط اتحادیه RMT   و نمایندگان پارلمان بریتانیا در جریان است. 
 این روزنامه در گزارش خود به واکنش دبیر کل اتحادیه RMT  نسبت به دستگیری رضا شهاب اشاره کرده و می نویسد،  باب کرو،  دبیر کل  RMT می گوید: "این مهم است که دولت ایران بفهمد که  جنبش جهانی  اتحادیه های  کارگری، از اعمال این دولت  آگاه است و به  کمپین  گسترده خود در حمایت از رضا شهابی و همه کسانی که به خاطر فعالیت های اتحادیه ای سرکوب می شوند، ادامه خواهد داد. " 
 این روزنامه  در پایان گزارش خود،  به نقل از عفو بین الملل می نویسد:  "رضا شهابی تنها به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز اتحادیه ای، دستگیر شده است " 
ترجمه و تهیه گزارش از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

ازخواست و اعتصاب کارگران برقکارعراق حمایت میکنیم!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

3 آگوست 2010 
به تازگی قانونی درعراق تصویب شده¬است که مطابق با آن “کلیه¬ی فعالیت های سندیکایی در چارچوب وزارتخانه ها ، شعبات و حوزه های آن ممنوع اعلام گشته است”.  حکم ضد کارگری مذکور با شماره 244 ، در تاریخ 20 و 22 ژوئیه انتشار یافته است. در نتیجه با قانون یاد شده به نیروهای انتظامی و پلیس، دستور داده شده¬است که تمام اماکن و مراکز سندیکایی در سراسر کشور ضبط و بسته شوند.
کارگران کارخانه برق بغداد/عراق در اعتراض به این قانون ضدکارگری دست به اعتصاب زده و خواهان لغو این قانون هستند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ، این قانون ارتجاعی و ضد کارگری را قویا محکوم میکنند، از خواست کارگران برق کارعراق حمایت کرده و همبستگی خود را با کارگران اعتصابی اعلام میکنند. 
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران 
3 آگوست 2010 
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
بحران وركود توليد در كارخانجات وابسته به گروه ايران خودرو

آژانس ايران خبر  -  درحال حاضر بدليل اينکه کارخانه ايران خودرو امکان پرداخت بموقع بدهي هاي خودش به کارخانجات وابسته به گروه ايران خودرو را ندارد اين کارخانجات هم با بحران و رکود توليد مواجه شده اند.کارخانجات وابسته به گروه ايران خودرو سازنده قطعات پلاستيکي وساير قطعات مورد نياز خودروها ميباشند.
كارخانه توليد كابينت تبديل به انبار متروكه شده است

آژانس ايران خبر  -  يکي از کارخانجات معروف توليدکابينت در جاده قديم کرج که از با سابقه ترين کارخانجات توليدي بوده طي سالهاي اخير بدليل عدم پرداخت بدهي هاي اين کارخانه از طرف دولت وسياست هاي چپاولگرانه باندهاي دولتي و عدم حمايت سيستم بانکي دولتي از اين صنعت تعطيل شده است .به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبرهم اكنون اين کارخانه تبديل به يک انبار متروکه شده است.
برخورد مزدوران حکومتی با جوانان در همدان

آسمان دیلی نیوز - دوروز است که مزدوران حکومتی در همدان تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی به شدت با مردم و به خصوص جوانان برخورد میکنند . روز دوشنبه نیروهای ویژه پلیس به ضرب و شتم یک جوان در حوالی میدان بوعلی پرداختند. 
میلیاردری که از کف بازار به امپراتوری رسید!
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

عصرایران نوشت :
«نام اسدالله عسگراولادي اين روزها خيلي سرزبان‌هاست. انتشار فهرست ميلياردرهاي ايراني باور برخي نام‌ها را دشوار کرد اما هيچ‌کس نبود که درمورد دارايي‌هاي حاج اسدالله عسگراولادي شک به دل خود راه دهد. عسگراولادي که سابقه‌اي طولاني درعضويت در اتاق بازرگاني تهران دارد، برخلاف برخي دوستانش از اين که ميلياردر خطابش کنند،نه ناراحت مي‌شود و نه تکذیب می کند. 
در مورد اسدالله عسگراولادي داستان‌هاي زيادي شنيده‌ايم. مردي که مي‌گويند پولش از پارو بالا مي رود. مردي که سلطان خشکبار است. مردي که ثروت رويايي دارد و از اين دست داستان‌ها که براي شما زياد مي‌گويند. اين اسدالله عسگراولادي ميلياردر کيست؟

من متولد 1314 درتهران هستم. برادرحاج‌حبيب‌الله که او يکي از مشاهير عرصه سياست است و من از مشاهير عرصه اقتصاد. او عضو حزب مؤتلفه اسلامی است و من عضو اتاق بازرگانی تهران. او همه فعاليت‌هايش را در سياست متمرکز کرده و من در اقتصاد. بيش از 55 سال است که کار بازرگاني و تجارت مي‌کنم. آدم اين روزها نيستم که کارم حساب و کتاب نداشته باشد. قديمي‌هم فکر نمي‌کنم که فکرکنيد توي دفترش چرتکه دارد و هنوز با مرکب نامه مي‌نويسد. خودم را هميشه به‌روز نگه مي‌دارم و هرگز از تحولات جهاني عقب نمي‌مانم. پول هم دارم. دارايي هم دارم. ميلياردر هم هستم. حواسم به اخبار است و هرچه را که بتوانم مي‌شنوم و مي‌خوانم. خلاصه چيزي از شماها کم ندارم. نمي‌دانم شما چند سال داريد اما همين قدر بدانيد که نخستين شرکت من متولد 1336 است. اولين شركت تجاري‌ من که هنوز«شركت صادراتي حساس» نام دارد را در سال 1336 تاسيس كردم . اين پيرمرد از ابتدا تاکنون كارش صادرات محصولات كشاورزي و خشكبار بوده است.  با اين پيرمرد کشمش صادر کرده‌ام، پسته به خارجي‌ها فروخته‌ام، زيره به اروپا وآسيا وآمریکا برده ام و برای کشورم ارزآفرینی کرده ام. افتخارم اين است که هرگز چيزي وارد نکرده‌ام و در تمام سال‌هاي گذشته صادر کننده باقي مانده‌ام. يکي ازهمين روزنامه‌ها به من  لقب«حاجي ترانسفر» داده که اين لقب به خاطر توجه ويژه من به صادرات به من داده شده اما من از آن ها خواستم ديگر ازاين لقب استفاده نکنند. گفتم من حاج اسدالله عسگراولادي هستم و هيچ اسم ديگري را دوست ندارم. من اهل تهران هستم وبه قول بعضي‌ها بچه کف بازارم. کودکي‌هاي من در چهارراه سيروس و در كوچه‌ حمام گلشن گذشته است. بچه کف بازار هستم و از سال 1314 که به دنيا آمدم به ياد ندارم که از کسي کمک گرفته باشم. از سال 1336 که شرکت حساس را داير کردم تا حالا کار صادرات کرده‌ام. 
پيش از انقلاب برخي سرمايه‌داران وجود داشتند که به دليل نزديکي به دربار به ثروت وسرمايه رسيدند. شما را هم متهم مي‌کنند که به دليل فعاليت‌هاي سياسي ونزديکي به حاکميت ثروتمند شده‌ايد.
کسي که ازسال 1336 دارد کار اقتصادي مي‌کند وکارش تا حال ادامه پيدا کرده نمي‌تواند آدم بي لياقتي باشد. حتما استعداد اين کار را داشته و حتما تلاش زيادي کرده بنابراين شما به اين آدم نبايد لقب رانت‌خوار بدهي وبخواهي گذشته‌اش را و تلاش‌هايش را زیر سوال ببری.
من چنين جسارتي نکردم حاج آقا.
شمارا نمي‌گويم. اتفاقا سوال خوبي پرسيدي. من سابقه کار سياسي دارم. زياد هم دارم. اما شما يک نمونه پيدا نمي‌کنيد که از اين سابقه سوء‌استفاده شده باشد. من از بانک‌ها وام نمي‌گيرم. صادرکننده‌ام تا واردکننده و در تمام 30 سال گذشته حتي يک پست دولتي نداشته‌ام. من فکر و دغدغه سياسي دارم اما کار سياسي نمي‌کنم و مهم‌تر اين که هرگز از رابطه‌هاي سياسي‌ام استفاده و سوء‌استفاده نمی کنم.  برادرم حاج‌حبيب‌الله عسگراولادي سياسي است اما من هميشه از ورود به سياست بدم مي‌آمد. پيش از انقلاب خيلي بيشتر کار سياسي مي‌کردم اما بعد ازانقلاب کلا اين کار را رها کردم. در تمام سال‌هاي گذشته هيچ پست و سمت دولتي نداشته‌ام به جز اين که مدت کوتاهي مشاور شهيد رجايي بودم و البته از ابتداي انقلاب هم در اتاق بازرگاني حضور دارم. مي‌دانيد که اتاق بازرگاني يک تشکل است و نه يک شرکت سهامي‌که کار اقتصادي بکند. خلاصه مي‌خواهم اين را بگويم که با همه بزرگان عرصه سياست رفاقت دارم اما نه آنها را وارد کار خودم مي‌کنم نه اجازه مي‌دهم آن ها وارد کار من شوند. اتفاقا در اتاق بازرگاني هميشه التماس دعاي ما اين است که سياست به اقتصاد مجال نفس کشيدن بدهد. 
شما و برادرتان حاج حبيب‌الله دو روي متفاوت هستيد.  چه طور شد که توليد ثروت براي شما ارزش شناخته شد اما براي ايشان نه.
فرق ما اين است که او به سياست علاقه دارد ومن به تجارت. موضوع ارزش هم نيست که بگوييد برادرم براي توليد ثروت ارزش قائل نيست. ايشان  هم براي توليد ثروت اعتبار قائل است اما اولويتش کارسياسي است. البته برادرم کار اقتصادي نمي‌کند و به اشتباه مي‌گويند او امپراتوراست. امپراتور من هستم و برادرم کار اقتصادي نمي‌کند. 
اما شايع است که ايشان هم کار تجاري مي‌کند.
شايع است و من هم شنيده‌ام اما برادرم کار اقتصادي نمي‌کند. اين حرف‌ها را اول انقلاب همين چپ‌ها مطرح کردند و شايعه‌سازي کردند. برادرم نزديکي‌هاي انقلاب شرکتي داشت که در زمينه کارهاي کشاورزي فعاليت مي‌کرد اما بعد از انقلاب هيچ شرکتي ندارد و اصولا فرصت کار اقتصادی ندارد.
چه طورشد که شما وارد کار تجارت شديد؟

علاقه‌اش در من وجود داشت و زمينه هم داشتم. مثلا از اين که آزاد هستم و خودم را محدود به کار دولتي و کارمندي نکرده‌ام فوق‌العاده خوشحالم. از بچگي هم هيچ‌گاه آرزو نداشتم که وارد دولت بشوم و حقوق‌بگير دست و پا بسته باشم.  به همه توصيه مي‌کنم آرزوي کارمندي دولت را از ذهن خود بيرون کنند. چون هم دولت کارهايش محدود است و هم اين که دارد خودش را کوچک مي‌کند. يعني چه جوان کار وتوليد را تعطيل کند و برود کارمند دولت شود؟ من اين کار را نکردم و فکر مي‌کنم ضرر نکرده‌ام. ازاين که نانم به فکر و تلاش خودم وابسته است خوشحالم و از اين که آزادم خيلي خوشحال‌تر هستم.
آقاي عسگراولادي نام شما در فهرست ميلياردرهاي ايراني منتشر شده است ….
همين شماها هستيد که اين حاشيه‌ها را به وجود مي‌آوريد. ما که نمي‌گوييم بنويسد صبح بيدار مي‌شويم مي‌بينيم نام ما را به عنوان ميلياردر گذاشته‌ايد توي روزنامه ها.
خود همين موضوع هم بحث است. مگرشما واقعا ميلياردر نيستيد؟

ببينيد اين بحث ميلياردر بودن هميشه در کشور ما به عنوان يک نقطه ضعف مطرح شده درحالي که در کشورهاي ديگر اين طوري نيست و طرف به اين که ميلياردر باشد افتخار مي‌کند. من به اين که ميلياردر هستم افتخار مي‌کنم به اين دليل که ذره‌اي از دارايي‌هايم را با رانت وکار خلاف به دست نياورده‌ام. حتي از گرفتن وام بانکي هم پرهيز مي‌کنم وگفتم که حتي کار واردات هم نمي‌کنم. نه اين که کار واردات را بد بدانم . نه بد نمي‌دانم اما من با خودم عهد کرده‌ام کار صادرات بکنم. وقتي مي‌گويند حاج اسدالله عسگراولادي همان که صادرکننده نمونه است خوشحال مي‌شوم و احساس غرور مي‌کنم. اين که بدنيست و من فکر نمي‌کنم آدم‌هاي منصف ازاين که آدمي‌ مثل من کالاهاي کشورش را به ديگر کشورها صادر کند ناراحت شوند يا بدشان بيايد.
اين که مي‌بينيد بعضي‌ها در مورد ما افسانه‌سرايي مي‌کنند ناشي از کارهاي سياسي است و واقعيت ندارد. درمورد برادرم مي‌گويند او سلطان است و پدر بازار را درآورده و از سلاطين بازار است و هزاران ميليارد ثروت دارد و از اين حرف‌ها ولي مي‌بينم من را با او اشتباه گرفته‌اند .البته من هم سلطان ميلياردرهاي ايران نيستم. من درحد خودم کار اقتصادي مي‌کنم و بارها گفته‌ام که کاسب جزء هستم. ازمن بزرگ‌تر زياد هستند و دارايي من در مقابل خيلي‌ها مثل ارزن در برابر يک تپه است.  زمينه افسانه‌سرايي در مورد دارايي‌هاي افراد را سياسيون به وجود مي‌آورند. البته اين حرف‌ها مهم نيست و اهميت ندارد که چه مي‌گويند اما گفتن اين حرف‌ها از روي دشمني خوب نيست اما اگر به عنوان پيروزي بگویند مثل مدالی می ماند که به قهرمانان می دهند. چه کسي گفته توليد ثروت بد است؟چه کسي مي‌گويد ثروت داشتن کراهت دارد؟ همه مي‌گويند مراقب باشيد پولي که به دست مي‌آوريد از راه نادرست نباشد وگرنه همه بزرگان توصيه مي‌کنند که کار کنيد و ثروت مشروع به دست آوريد. در اسلام هم توصيه شده و بزرگان هم توصيه مي‌کنند.
من به ميلياردر بودن خودم افتخار مي‌کنم اما آنها که از روي بدجنسي به برخي آدم‌هاي ديگر لقب مي‌دهند بايد خجالت بکشند.  »
****
متن مصاحبه گویاتر از آن است که به شرح نیاز داشته باشد. ذره ای از دارایی هایش را با رانت و کار خلاف به دست نیاورده، از گرفتن وام بانکی پرهیز کرده، هرگز از رابطه های سیاسی اش سوءاستفاده نکرده  و به صورت کاملا حلال و شرعی و طبق توصیه اسلام ثروت اندوخته و به سلطان خشکبار ایران تبدیل شده است.  چه کسی می گوید تولید ثروت بد است؟ چه کسی می گوید ثروت داشتن کراهت دارد؟ آنچه بد است و کراهت دارد نه تولید ثروت و نه داشتن ثروت بلکه بهره بردن از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران آن هم  به مدت بیش از 55 سال است. ثروت میلیاردی و افسانه ای تاجر خشکباری که از کف بازار شروع کرده و به امپراتوری رسیده فقط و فقط بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران تولید کننده خشکبار است. آنچه کراهت دارد و، به قول شاعر، «کریه» برای آن صفتی ابتر است، تملک و در واقع غصب این ارزش اضافی توسط کسی یا کسانی است که به صرف مالکیت وسایل تولید و توزیع و مبادله از حق این تملک برخوردار شده اند.
جنبش کئوپراتیوهای کارگران بیکار در آمریکای لاتین

نادر احمدی

توضیح سر دبیر ندای سرخ: انتشار این مطلب برای آن است که کارگران ما به قدرت و توانایی های خود پی ببرند و ببینند که در صورت اتحاد هر کاری از دستشان بر می آید.  اما در مورد جنبش تعاونی ها باید توضیح دهیم که این جنبش در سال 1828 در شهر برایتون در انگلستان ظاهر گشت و سوسیالیست های تخیلیِ طرفدار رابرت اوئن به ایجاد و توسعه آنها کمک کردند.  تا حدی که بازار مشترک و کوپن های مبادله مخصوصی برای آنها بوجود آوردند.  ایشان معتقد بودند که با گسترش تعاونی ها به سوسیالیسم خواهند رسید.  سرمایه داران وقت هم از آنجاییکه کارگران را از فعالیت های سیاسی و اعتصابات قهرآمیز باز می داشت آن را تحمل می کردند.  تا اینکه بر مبنایِ دستوالعملِ اوئن، «اتحادیه سازندگانِ ساختمان» اعلامیه ای خطابِ به کارفرما هایشان صادر کردند.  در این اعلامیه ایشان «قدرتِ رو به زوالِ کارفرمایان» را متذکر گشته و به ایشان گفته بودند که آنها می توانند در سمتِ مدیرانِ پروژه ها در میانِ صفوف کارگران قرار گیرند.  کارفرمایانِ این بخش هم که از قبل خود را آماده یِ چنین رو در رویی کرده بودند، به استخدام وسیع کارگرانِ غیر اتحادیه ای دست زده و نام تمام اعضایِ «اتحادیه سازندگانِ ساختمان» را  وارد «لیست سیاه» کردند.  اعضایِ اتحادیه نیز که به قدرت خود اعتمادِ کامل داشتند، تصمیم گرفتند که به صورت تعاونی آغاز به کار کنند.  بنابراین تصمیم گرفتند تا برای شهر بیرمنگام یک مرکز اجتماع صنفی و فعالیت های کارگری بسازند.  اما اعتصاباتِ گذشته یِ ایشان صندوق را ناتوان تر از آن ساخته بود تا بتوانند این پروژه را به اتمام برسانند.  سرمایه داران نیز که تصمیم به شکستن اتحادیه گرفته بودند، حاضر به دادن وام به اتحادیه نشدند.  و بدین ترتیب بود که کارگرانِ متشکّل با اولین شکست بزرگِ اتحادیه ای مواجه گشتند. این نمونه از مبارزه صنفی ثابت می کند که تا زمانیکه روابط و مناسبات سرمایه داری حاکم است و قدرت سیاسی به دست سرمایه داران است، هیچ شکلی از تملک اجتماعی قادر به تغییر روابط و مناسبات سرمایه دارانه نیست و همواره در خطر سرکوب و نابودی است. اما همانطور که گفتیم، مطلب پُربار آقای احمدی نشاندهنده یِ قدرت و توانایی های کارگران است.
حاکمیت دولت های دیکتاتوری نظامی در دوران جنگ سرد در تمام کشورهای آمریکای لاتین و تسلط سرمایه آمریکائی و نئولیبرالیزم و جهانی سازی تأثیر مخربی بر زندگی مردم بر جای گذاشته است. در دسامبر 2001 خشم مردم آرژانتین شعله ور شد و مردم فقیر حومه بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین این شهر را به محاصر خود در آوردند و ضمن راهپیمائی در خیابانها در مدت 48 ساعت دولت (فرناندو دو لا رو)  را ساقط کردند. در آن زمان 40% از مردم در فقر بسر می بردند و 25% از مردم گرسنه بودند و 10% از ثروتمندان 51 % از درآمدها را به خود اختصاص داده بودند. در ماه می سال 2002 میزان بدهی خارجی آرژانتین مبلغ114600000000  دلار آمریکا بود. بحران اقتصادی در آمریکای جنوبی که باعث ورشکستگی کارخانجات زیادی شد موجب شد تا صاحبان این کارخانچات فرار کنند و کارگران و کارخانه ها را به حال خود رها کنند که در نتیجه کارگران نیز برای تأمین نیاز خود و خانواده خود چاره ای نداشتند مگر این که دور هم جمع شوند و بدون حضور کارفرما خود کارخانه را به راه بیاندازند و مدیریت آن را به دست بگیرند. این کارگران شعار جنبش یک میلیونی مردم بی زمین در برزیل به نام "موویمینتو سین ترا" یعنی شعار: "اشغال، مقاومت، تولید" را سرلوحه اقدامات خود قرار دادند. بدینترتیب جنبش کارگران بیکار در مراحل اولیه بیش از 200 کارخانه را در آرژانتین، 100 کارخانه در برزیل و 20 کارخانه را در کشور اروگوئه مصادره کرده و در اختیار خود گرفت. در سال 1991 تعطیلی کارخانه "کالزادوس ماکرلی" در شهر سائو پائولو در برزیل موجب ایجاد جنبش کارگری "راه اندازی مجدد کارخانجات" در این کشور شد و این جنبش به دیگر کشورهای آمریکای لاتین و از جمله کشورهای آرژانتین و اروگوئه نیز سرایت کرد.
بیشتر کارخانجات تحت کنترل کارگران در آرژانتین کارخانه های کوچک و متوسطی هستند که در سالهای 1990 در نتیجه سیاست لیبرالیسم اقتصادی اعمال شده توسط دولت "کارلوس ِمنم" ورشکست شدند که 8% از آنها کارخانه های ذغال سنگ و 5 % نیز صنایع غذایی، حمل و نقل، پارچه بافی و خدمات بهداشتی بودند. در بیش از 71 % از کارخانه های تحت مدیریت کارگران، تمام کارگران بدون توجه به نوع تخصص و نوع کاری که انجام می دهند دستمزد مساوی دریافت می کنند و فقط در 15 درصد از این کارخانه ها دستمزد کارگران مثل گذشته پرداخت می شود! در آرژانتین کارگران تلاش می کنند تا کارخانه های تحت مدیریتشان به موسسات خارج از کنترل آنها تبدیل نشوند و به کنترل سرمایه داران در نیایند. تولیدات این موسسات در رابطه با نیازهای ضروری خود و دیگر مردم تنظیم می شوند و تنها در شهر بوئنوس آیرس 67 مؤسسه تولیدی در پاسخ به نیازهای مردم اجناس تولید خود را با قیمت عادلانه و بدون واسطه در بازارهای محلی به مردم عرضه می کنند.
اما در کشور ونزوئلا با حمایت دولت هوگو چاوز کئوپراتیوهای کارگری مثل قارچ می رویند. کئوپراتیوهای کارگری در ونزوئلا ریشه در چنبش کئوپراتیو کارگری در سالهای 1844 در شهر "رشدیل" در انگلستان دارد. در واقع جنبش کئوپراتیوهای کارگری در ونزوئلا در سال 1959 شروع شد و اکنون بیش از 870 کئوپراتیو کارگری در بخش های حمل و نقل و خدمات وجود دارند و فقط در سال 2001 بیش از هزار کئوپراتیو جدید در بخش های مختلف توسط کارگران ونزوئلا ایجاد شدند و در سالهای بعد این روند ادامه یافت و از وقتی که دولت ونزوئلا از ایجاد کئوپراتیوهای کارگری حمایت مالی می کند روند ایجاد کئوپراتیوها سرعت زیادی به خود گرفته است. در سال 2003 تعداد 18000 و در سال 2004 تعداد 36000 و در سال 2005 تعداد 41000 کئوپراتیو کارگری جدید ایجاد شدند. کشور ونزوئلا با 26 میلیون نفر جمعیت و 12 میلیون نیروی کاری فعال دارای حداقل 132000 کئوپراتیو است که 1.3 میلیون نفر به آن ها وابسته هستند.
در برزیل نیز مثل آرژانتین روند ایجاد کئوپراتیوهای کارگری پروسه مشابهی را طی کردند. در سال 1991 کارخانه "الزادوس مارکرلی" در شهر سائوپائولو تعطیل شد و در نتیجه 842 نفر بیکار شدند اما کارگران این کارخانه با حمایت اتحادیه کارگران کفش دوزی کارخانه را مجددأ به راه انداختند و کارگران خود مدیرت آن را به دست گرفتند و "اتحادیه ملی شرکتهای تحت مدیریت کارگران یا ( آ.ان.تی.ای.آ.جی)" را ایجاد کردند. (آ.ان.تی.ای.آ.جی) اکنون در بیش از 6 ایالت دفتر نمایندگی دارد و تمام کارخانه های تحت مدیریت کارگران را به هم مرتبط می کند. حل مشکل نیاز این کارخانه ها به سرمایه وظیفه مهم (آ.ان.تی.ای.آ.جی) می باشد و در 307 کارخانه که توسط کارگران اداره می شوند پانزده هزار نفر شاغل هستند که همه این کارخانجات تحت پوشش (آ.ان.تی.ای.آ.جی) قرار دارند.
(آ.ان.تی.ای.آ.جی) مدیریت کارگران بر کارخانه های مصادره شده را نوعی مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید و مشارکت دمکراتیک کارگران در مدیریت کارخانه و تصمیم گیریهای جمعی در مورد کمیت و کیفیت و نوع تولید و فروش محصولات می داند. این شیوه مدیریت باعث بی نیازی کارگران از استخدام مدیران حرفه ای و بوروکرات می شود. جنبش کارگران بیکاری که اکنون خود ارباب خودشان هستند قصد دارد تا در آمریکای لاتین یک بازار مشترک برای کشورهای این قاره ایجاد کند.
جنبش مصادره کارخانجات ورشکسته و خود مدیریتی کارگران و مصادره زمین در آمریکای لاتین یک ابتکار خود جوش مردمی است که بحران اقتصادی و بیکاری و فقر نیروی محرکه اصلی آن است و بدون دخالت احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری ایجاد شد و رشد و نمو کرد و در یک کلام این جنبش محصول ضرورتهای اجتماعی است. اما این جنبش با کیفیت بسیار بالای خود معرف رشد اجتماعی و سیاسی بسیار بالا در میان مردم کشورهای آمریکای لاتین است و به همین دلیل است که تمام جنبشهای سیاسی و اجتماعی در آمریکای لاتین دارای جهتگیری چپ و سوسیالیستی هستند. مهمترین خصلت این جنبش بسیار مهم کارگری خصلت گسترده بودن آن در بین اغلب کشورهای آمریکا لاتین است که مرزهای ملی را در نوردیده است و در بین کارگران به جای رقابت برای جلب رضایت ارباب های سرمایه دار اکنون همکاری و تعاون برقرار کرده است و کارگران با دریافت دستمزد برابر، در بین خود روحیه اعتماد متقابل و برابری طبقاتی را ایجاد کرده اند و این موضوع ثابت می کند که بر قراری سوسیالیسم لزومأ از کانال کسب قدرت سیاسی توسط احزاب سیاسی مارکسیست و بر قراری سوسیالیسم دولتی نمی گذرد، و دیدگاههای سوسیالیستی می تواند و باید در شرایط کنونی نیز به ابزاری برای بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان تبدیل شود و این ایدئولژی فقط یک ایدئولژی حزبی و دولتی نیست!
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